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فيلسوفان بزرگي هستند كه در نظام فلسفي خود به اصالت ماهيت قائل شده و ديگر مسائل نظـام فلسـفي خـود را    

رسد اين دو فيلسوف در اصل مسئله اصالت ماهيـت و فروعـاتي    نظر مي در نگاه اول به. اند ن سامان دادهبراساس آ

دسـت   هـا و اختلافـاتي بـه    داستان هستند؛ اما با تدقيق در آثـار ايـن دو فيلسـوف، تفـاوت     شود هم كه بر آن بنا مي

  .دست داده است متفاوتي را به املاًكها گذاشته و نتايج  آيد كه هريك تأثير خاصي بر نظام فلسفي آن مي

ها و اختلافاتي ميان شـيخ   ها، درپي پاسخ به اين مسئله است كه چه تفاوت اي داده اين مقاله با گردآوري كتابخانه

تحليلـي، ديـدگاه ايـن     -رو با استفاده از روش توصيفي ازاين. اشراق و ميرداماد درباره اصالت ماهيت وجود دارد

دهد هرچنـد هـر دو فيلسـوف     هاي پژوهش نشان مي يافته. شود كيفيت اصالت ماهيت بيان مي دو فيلسوف درياره

  .شود اختلاف دارند قائل به اصالت ماهيت هستند، در تقرير آن و فروعاتي كه بر اين مبنا استوار مي
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  مقدمه

با پذيرش اصل واقعيـت، توجيـه و تفسـير    . ها درباره واقعيت است اسلامي آوردگاه نظريه فلسفه
در ايـن ميـان برخـي از    . ترين مسائل فلسفه اسلامي رخ نمايانده اسـت  عنوان يكي از اصلي آن به

طـور مشـخص از    بـه . انـد  فيلسوفان به اصالت وجود و برخي ديگر به اصالت ماهيت روي آورده
شـمار آمـده اسـت و ديگـر      ترين مسئله فلسفه اسـلامي بـه   به بعد اين مسئله، اصلي زمان ملاصدرا

  .اند فيلسوفان، ناگزير در برابر اين مسئله موضع سلبي يا ايجابي گرفته

نـام دو   ،انـد  هو مخالف اصالت وجود بود  هداشتباور كه به اصالت ماهيت اني فولسيدر ميان ف
قائـل بـه نظريـه اصـالت     . درخشـد  يم ـ -اق و ميردامـاد يعني شيخ اشر -مسلمان فيلسوف بزرگ 

ت امر واقعي و حقيقي است و آنچه در خارج متحقق بالذات اسـت،  يماه كه است بر آنيت هما
 يهركس كه ماهيت را داراي ما بـازا . مصداق ماهيت است و وجود امر اعتباري و انتزاعي است

وجود شود و يا اگر وجـود  بودن  و اعتبارييا بايد ملتزم به اصالت ماهيت  ناگزير ،خارجي بداند
بنـابراين قـول بـه اصـالت     . را امر حقيقي بداند بايد قائل به عينيت وجود و ماهيت در خارج باشد

  .نامعقول است و قائلي ندارد زمان هموجود و ماهيت به صورت 

را اصـيل  با اينكه شيخ اشراق و ميرداماد در اصل مسئله اصالت، جانـب ماهيـت را گرفتـه و آن    
دانند، اما در كيفيت تقرير اصالت براي ماهيت و فروعاتي كـه بـر آن    دانسته و وجود را اعتباري مي

  .گذارد ها تأثير فراواني مي شود با يكديگر اختلافاتي دارند كه بر نظام مسائل فلسفي آن بار مي

، 1، ج1981 شـيرازي، (دهـد   نسـبت مـي   ءرا به حكماي اوليه مشـا  اين بحثملاصدرا پيشينه 
 يهرچنـد در آرا  ؛طـور مسـتقل مطـرح نبـوده اسـت      سـينا بـه   نمسئله اصالت تا زمان اب .)403ص

ي بعد از او ايـن مسـئله را   ئاما حكماي مشا؛ كه اشاراتي به اين مسئله داردهست فلسفي او نكاتي 
رار داد و اي نقادانه مـورد بررسـي ق ـ   بيشتري دادند تا اينكه شيخ اشراق اين مسئله را به شيوه بسط

بعـد از شـيخ اشـراق تـا زمـان ملاصـدرا بيشـتر        . بـه چـالش كشـيد   اصالت و مجعوليت وجود را 
قائل به اصالت و مجعوليت ماهيت بودند و در زمان ملاصدرا بيشترين تفصيل به مسـئله   فيلسوفان

 برآمـد درپـي اثبـات اصـالت وجـود      ،بـا نقـد نگـاه اصـالت ماهيـت     او اصالت وجود داده شد و 
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  .)646، ص1ج، 1981شيرازي، صدرالدين ؛ 446ص، 1372ري، شهرزو(

رو از  نازاي. بررسي همين اختلافات ميان ميرداماد و شيخ اشراق استپي در رو پيشپژوهش 
آيد و تنهـا   بحث درباره اصالت و مجعوليت وجود يا اتصاف وجود به ماهيت سخني به ميان نمي

هـا در ايـن    نآ ي؛ چـه آنكـه آرا  پردازيم ميوف به اصالت ماهيت آن هم از ديدگاه اين دو فيلس
دليـل پـس از تبيـين تفـاوت مسـئله       همـين  بـه . گيـرد  مـي  جايها  ترين ديدگاه ممسئله در شمار مه

ــه بررســي و بيــان ديــدگاه ايــن دو فيلســوف پرداختــه  نخســتاصــالت،  هــا و  ســپس تفــاوت ،ب
  .يم كردبررسي خواهرا هاي هريك  اختلاف

 مفاهيم. 1

  ماهيت. 1-1

صورت اسـم   ولي در اصطلاح فلسفه به. آيد يجعلي است و از ماهو م يمصدر ،صطلاح ماهيتا
معناي اعم . ودر يمكار  بهاعم و اخص  ياين اصطلاح به دو معنا. رود يكار م هب) چيستي(مصدر 

را تشـكيل   يءاسـت كـه مـراد از آن چيـزي اسـت كـه حقيقـت هـر ش ـ        » هو هو يءما به الش«آن 
ذات واجـب تعـالي و   د و هـم  گيـر  يم ـرا دربـر  اعم هم حقيقت عيني وجود  اين معناي. دهد يم

 پاسـخ پرسـش  معناي اخص ماهيت همان اسـت كـه در   . شود را شامل مي معناي اخص ماهيت به

پرسـش  خـارجي   يوقتي كه ما از چيستي اشـيا  .)65، ص2ج ،1379سبزواري، (آيد  يم» ما هو«
آيـد و محمـول قضـيه واقـع      يو؟ آنچـه در پاسـخ م ـ  پرسـيم مـا ه ـ   يدرباره زيد م و مثلاً كنيم مي

 پرسـش روشن است كه اگر همـين  . همان ماهيت است كه در مثال مذكور انسان است ،شود يم
 رو روبـه كرديم و با ماهيت ديگري  يپاسخ ديگري دريافت م ،شد يچيز ديگري مطرح مباره در

امـا نـه مفهـوم     ،دوم اسـت مراد از اصطلاح ماهيت در مبحث اصالت، همان اصـطلاح  . شديم يم
يعنـي ماهيـت بـه     ،خود اين كلمه يا ماهيت به حمل اولي، بلكه بحث درباره مصاديق اين مفهـوم 

خود مفهوم ماهيت يك معقول ثاني فلسـفي و مفهـومي اعتبـاري    . است» انسان«حمل شايع مانند 
ه اصالت ماهيت نيـز  بباورمندان حتي  ؛ندهست داستان همه بار در اين مسلماناست و همه فيلسوفان 
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مانند انسـان و   -و ماهيت به حمل شايع  -مفهوم ما يقال في جواب ما هو -ماهيت به حمل اولي 
زيرا ماهيت به حمـل اولـي مفهـوم عقلـي و معقـول       ؛دانند يرا من حيث هي هي اصيل نم -فرس

تمل بـر  ثاني است و از سنخ ماهيت نيست و ماهيت به حمل شايع نيز من حيث هي هي، تنهـا مش ـ 
اي ميـان وجـود و    هماهيـت واسـط   بنـابراين . ذات و ذاتيات خود بوده و متصف به واقعيت نيست

ولـي در   ،معناست و شق سومي وجـود نـدارد   يچه آنكه ميان وجود و عدم واسطه ب. عدم نيست
 ،1395ابراهيمـي دينـاني،   ( يابـد  مي انامتناهي بودن مطلق وجود و ذومراتب بودن آن ماهيت معن

نظر دارند كه ماهيت از حيث خـودش فقـط خـودش هسـت      رو هر دو گروه اتفاق نازاي .)90ص
به اصالت ماهيت، همان اصالت ماهيت  باورمندانبنابراين مراد  .)72، ص2ج ،1379سبزواري، (

حـائري  (شـود   يمحقق و مجعول اسـت و مفهـوم وجـود نيـز از همـان ماهيـت محققـه انتـزاع م ـ        
  .)49، ص3ج ،1343مازندراني، 

  اصالت. 1-2

مصـباح  (اي بـودن اسـت    معنـاي شـاخه   اي بودن در برابر فرعيت به معناي ريشه اصالت در لغت به
گمان از  ؛ اما در توضيح معناي آن در اصطلاح فلسفه بايد گفت بي)296، ص1، ج1391يزدي، 

آيـد؛ يكـي مفهـوم     هر هويت و واقعيت ممكن خارجي، دو مفهوم در ذهـن آدمـي بازتـاب مـي    
نام انسان در مـتن خـارج، دو مفهـوم     و ديگري مفهوم ماهيت؛ براي نمونه، از موجودي بهوجود 

يابـد كـه موضـوع آن     صورت يـك قضـيه هليـه بسـيطه بازتـاب مـي       شود و به در ذهن ما پيدا مي
فـردي  (اكنون با توجه به وحدت و بساطت واقعيت عينـي  . است» موجود«و محمول آن » انسان«

و كثرت و مغايرت ذهني اين دو مفهوم، اين پرسش جـدي مطـرح   ) گفته شاز انسان در نمونة پي
شود كه واقعيت و هويت بسيط خـارجي، مصـداق بالـذات مفهـوم وجـود اسـت يـا مصـداق          مي

؟ واقعيت عينيِ داراي آثار، مصداق بالذات هريك از ايـن دو  )مثلاً انسان(بالذات مفهوم ماهيت 
). 258تـا، ص  طباطبـايي، بـي  (نـه اعتبـاري خواهـد بـود     مفهوم باشد، آن مفهوم اصيل است؛ وگر

در اينجا همان بالحقيقه و بالـذات بـودن اسـت و در مقابـل     » اصالت«بنابراين، منظور از اصطلاح 
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  .بالعرض بودن است» اعتباريت«منظور از اصطلاح 

  بحث و نظر. 2

  تفاوت مسئله اصالت و جعل. 2-1

شود و بحـث از   از اثبات وجود واجب مطرح مي سپاست كه مبحث جعل  بايستهاين نكته  بيان
» مجعـول بالـذات  «از اثبـات جاعـلِ واجـب بـه      پـس د و گير ميدربرممكنات را  تنهامتعلق جعل 

شود كـه ثابـت    از آن مطرح مي پسمجعوليت وجود يا ماهيت  ،ديگر سخنبه  .شود پرداخته مي
  .بالضروره بايد موجود باشد الوجود واجبشود 

در نظر داشت كه مسئله مجعوليت وجود يا مجعوليت ماهيت با مسـئله اصـالت   همچنين بايد 
در مبحـث مجعوليـت سـه ديـدگاه      گذشت،كه چنان هم. وجود يا اصالت ماهيت متفاوت است

انـد؛   وجود دارد و حكما وجـود، ماهيـت يـا اتصـاف ماهيـت بـه وجـود را متعلـق جعـل دانسـته          
. اصـالت وجـود و اصـالت ماهيـت مطـرح اسـت       دو ديـدگاه  تنها ،كه در مبحث اصالت يدرحال

درست است كه مسئله جعل وجود يا ماهيت مبتني بر اصالت وجود يا ماهيت است، امـا بـه ايـن    
محور اصلي مسـئله جعـل،   گردد؛ زيرا  روشنمعنا نيست كه با بحث درباره اصالت، مسئله جعل 

گــردد؛  معلــول برمــي بــه مباحــث علــت و ماًيمســتقتعيــين مجعــول بالــذات اســت و ايــن مســئله 
. در اصــالت وجــود محــور اصــلي بحــث در تعيــين واقعيــت اصــيل خــارجي اســت كــه يدرحــال

تفاوت بنيادين اين دو مسئله در اين است كه اصالت وجود شامل واجـب و ممكـن    ،براين افزون
شـود و پـس از اثبـات وجـود      ولي مجعوليت وجود يا ماهيت، تنها شامل ممكنـات مـي   ،شود مي

  .)197، ص1381زنوزي، (گيرد  جود مورد بحث قرار ميالو واجب

امـا  ؛ داري وجـود دارد  كه گفته شد، درباره مجعوليت وجـود يـا ماهيـت اختلافـات دامنـه      چنان
اند، در جزئيات آن با هم اختلافي ندارنـد؛ زيـرا وجـود را     كساني كه به مجعوليت وجود قائل شده

امـا باورمنـدان بـه مجعوليـت     ؛ داننـد  نخ وجـود مـي  دانند و از سوي ديگر، واجب را از س ـ بسيط مي
ريشه اصلي ايـن اختلافـات بـه دو امـر     . ماهيت در جزئيات و فروعات مسئله با هم اختلافاتي دارند
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كه برخي جاعل را وجود محـض دانسـته   » چگونگي تبيين رابطه جاعل و مجعول«؛ اول گردد يبرم
اولـي بيشـتر در   . »تبيين جايگاه و نقـش وجـود  «م اند؛ و دو و برخي جاعل را از سنخ ماهيت پنداشته

  .آيد دست مي هاي شيخ اشراق درباره وجود به آراي ميرداماد نمايان است و دومي از ديدگاه

  ديدگاه شيخ اشراق درباره اصالت ماهيت. 2-2

كند كه مباني فلسفي حكماي مشاء را مـورد   شيخ اشراق در شيوه فلسفي خود تلاش بسياري مي
ورود شيخ اشراق به مسئله اصـالت ماهيـت   . دهد و به بحث و بررسي مسائل آن بپردازد نقد قرار

زيـادت وجـود بـر    «دليـل مشـائيان بـر    . شود از نقد دليل مشائيان بر خارجي بودن وجود آغاز مي
حـال   زيـرا د؛ خيـز  نمـي بروجـود از خـود ماهيـت    : چنين اسـت » خارجي بودن وجود«و » ماهيت

: شـود  پس موجود شدن ماهيت دو گونه تصوير مـي . عدم يكسان استماهيت نسبت به وجود و 

اول اينكه فاعل براي تحقق، چيزي به ماهيت نداده است، پس بـر همـان عـدم ذاتـي خـود بـاقي       
پـس آن چيـز جـز     ،شـود  فاعل محقق و موجـود مـي   يواسطه اعطا دوم اينكه ماهيت به ؛ماند مي

، 1404 ؛272، ص1375سينا،  ناب(شود  وجود نميزيرا ماهيت جز با وجود، م ؛وجود نخواهد بود
رسـد   او در نقد دليل مشائيان بر اينكه وجود امري خارجي است، به اين نتيجـه مـي   .)27، ص1ج

آنچـه مصـداق واقعيـت     ،بنـابراين  .ماهيت اسـت، نـه وجـود    ،گيرد كه آنچه متعلق جعل قرار مي
فاعـل بـه ماهيـت معـدوم،      پرسـد چگونـه ممكـن اسـت     سپس مي. نه وجود ،ماهيت است ،است

وجود ببخشد؟ بلكه ماهيت بايد ابتدا خود هويتي داشته باشد تا بتوان گفت فاعـل بـه آن چيـزي    
  .)348، ص1، ج1373سهروردي، ( داده است) وجود(

بـرد و   كار مي ههمين كلام را درباره وجود و تحقق آن ب المشارع و المطارحاتاو در كتاب 
  :دكش مي شبه چالتحقق خارجي وجود را 

 او يتحقّـق  به شيئاً التحصيل عند عطاهأ هل فالفاعل منتف، ه	الماهي عدم ه	حال في فانّه

 اليـه  يعود وجود فللوجود الوجود، فهو متحقّقاً يصير به امراً اعطاه فان ؟شيئاً يفده لم

  ؛العدم علي فهو يفده، لم انو  ؛الكلام
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آيا فاعل بـراي تحصـل، چيـزي     وجود در صورتي كه ماهيت نباشد منتفي است؛ پس

به آن بخشيده يا چيزي به آن نداده است؟ پس اگر چيزي بـه آن بخشـيده كـه بـا آن     

كلام بـه ايـن   . پس براي وجود وجودي خواهد بود. متحقق شود، پس آن وجود است

 ؛ و]دهـد  كه آيا فاعل چيزي به آن بخشيده يا نه و تسلسل روي مي[گردد  وجود برمي

  ).همان(به آن نبخشيده باشد، پس بر عدم خود باقي است  اگر فاعل چيزي

در حالت دوم نتيجـه  . يا فاعل براي تحقق وجود چيزي به آن بخشيده يا نبخشيده آنكهتوضيح 
ماند و در حالت اول، اگر براي تحقـق وجـود، بـه     شود كه وجود بر حال عدم خود باقي مي اين مي

دهـد؛ چراكـه همـين كـلام دربـاره وجـود دوم نيـز         آن وجود بخشيده باشد، پس تسلسل روي مي
پس فاعل براي تحقق وجود بايد ابتدا به آن ماهيت ببخشـد و ماهيـت را جعـل كنـد؛     . جاري است

  .آيد شود و محذورات گفته شده پيش نمي آنگاه است كه زمينه تحقق وجود فراهم مي

  :وجود اي تصريح دارد كه ماهيت مجعول بالذات است، نه وي در ضمن قاعده

و لما كان الوجود اعتبارا عقليـا  ): لا وجودها في بيان انّ المجعول هو الماهيه	(قاعده 

  من علّته الفياضه هويته؛ ء يفللش

ازآنجاكـه  : اي در بيان اينكه آنچه مجعول است ماهيت اسـت و نـه وجـود آن    قاعده

 ـ   ه آن وجود امر اعتباري عقلي است، پس از ناحيه علتش هويت و چيسـتي شـيء ب

  ).186، ص2ج همان،(شود  افاضه مي

گاه اصلي شيخ اشراق در اثبات اصالت ماهيت بـر ايـن اسـت كـه وجودبخشـي توسـط        تكيه
وجود بـه چيـزي تعلـق     ،تا ماهيتي نباشد ،ديگر سخنبه  .جاعل، فرع بر اصل تحقق ماهيت است

روشن نكرده است خوبي  هاما شيخ اشراق ب؛ پس ماهيت اصيل و مجعول بالذات است .گيرد نمي
ن آن را اهاي خود و يا نقد اسـتدلال مشـائي   در استدلال صرفاًكه اين تحقق به چه كيفيتي است و 

  .مفروض گرفته است

رو  هاساسـي روب ـ  پرسشـي در توضيح و تبيين ديدگاه شيخ اشراق دربـاره اصـالت ماهيـت بـا     
چـه   ،ديگر بيانيا به  هستيم؛ ريشه اصلي قائل شدن به اصالت ماهيت توسط شيخ اشراق چيست؟
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  چيزي شيخ اشراق را واداشته است كه به اصالت و مجعوليت ماهيت روي بياورد؟

آيد اين است كه اعتباري دانستن وجـود   دست مي ههاي فلسفي شيخ اشراق ب آنچه از ديدگاه
و بر ايـن مطلـب    بشماردسبب شده است ماهيت را مصداق واقعيت و جعل بداند و آن را اصيل 

همـان،  (او اصالت داشتن ماهيت را بر معقول ثاني بودن وجود مبتني كـرده اسـت   . بورزد اصرار
اعتباري بودن وجود نزد . آورد همين ديدگاه بر اصالت ماهيت تأكيد دارد و از ره) 314، ص1ج

و هـيچ  ) و نـه حتـي انتزاعـي   (ذهنـي اسـت    صـرفاً معناي آن است كه وجود امري  شيخ اشراق به
دانـد كـه ذهـن     معنا كه شيخ اشراق وجود را مفهومي مي ناي هب ؛در خارج ندارد اي از تحقق بهره

دارد تا ذهن مفهوم وجـود و موجـود را از آن    ئيما بازانه اينكه در خارج  ،كند آن را اختراع مي
  .كندخارجي انتزاع  يما بازا

ت معتقد كيد شيخ اشراق و اتباعش به اصالت ماهيأحكيم سبزواري درباره علت گرايش و ت
صورت جدا از وجود، شايع بود، گمـان   چون در عصر شيخ اشراق قول به تقرر ماهيات به ،است

آيد كه ماهيت در تقررش  كردند اگر به مجعوليت بالذات وجود قائل شوند، اين توهم پيش مي
 .دآي ـ ثابتـات ازليـه لازم مـي    درنتيجهماهيت با وجود مغايرت دارد و  زيرااز جاعل است؛  نياز بي

سوي اين قول كشاند كه ماهيت در قوام ذاتش مجعـول اسـت    ها را به نآ ،بنابراين دفع اين توهم
شـيخ اشـراق سـه معنـا      .)226، ص2، ج1379سبزواري، (رو اصيل است  نو نيازمند جاعل و ازاي
ذهـن  بـاور وي،   به. داند كند و در پايان بحث خود هر سه معنا را اعتباري مي براي وجود ذكر مي

مـا ماهيـات اصـيل خـارجي را موجـود       رو ازايـن  .كنـد  ين معاني را به ماهيت خارجي اضافه ميا
همان چيـزي اسـت    ،كيد دارد كه معاني گفته شده توسط اوأشيخ اشراق ت ،براين افزون. دانيم مي

  .)67، ص2، ج1373سهروردي، ( كنند كه عامه مردم از وجود درك مي

  :ند ازا اه شيخ اشراق عبارتگانه اعتباري وجود از نگ همعاني س

گـوييم   طـور كـه مـي    همان. شود وجود از نسبت اشيا با يكديگر فهميده مي: معناي نسبي وجود) الف
  ).همان( با هم مترادف هستند» در«و » وجود«در اين جمله . »اين شيء در خانه وجود دارد«

كـار گرفـت،    در قضـايا بـه   جاي رابط توان وجود را به دليل اينكه مي به: معناي ربطي وجود) ب
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زيد يوجـد  : و يطلق بازاء الروابط كما يقال«: گويد باره چنين مي او دراين. وجود معنايي ربطي دارد
  ).همان(» زيد كاتب است: شود كه گفته مي رود؛ چنان كار مي جاي روابط به كاتبا؛ و وجود به

وجـود  «مقصـود همـان    گـوييم  وقتي از حقيقت و ذات شـيء سـخن مـي   : معناي اسمي وجود) ج
اين معنا اشتقاقي نيست، بلكه حكايت از چيزي دارد كه در خارج تحقـق دارد و  ). همان(است » شيء

به سخن ديگـر، وقتـي از هسـتيِ چيـزي سـخن       .كند اين ذهن است كه ماهيت را به وجود متصف مي
كمـك كـرده اسـت     ايم و آنچه به ما گوييم، در واقع از واقعيت مصداقي آن در خارج حرف زده مي

  ).484، ص1393ذهبي، ( كه از اين واقعيت خارجي سخن بگوييم، نسبت دادن وجود به آن است

يابد و در آثـار وي تفصـيل    ديدگاه شيخ اشراق درباره اصالت ماهيت به همين كيفيت پايان مي
  .شد باره وجود ندارد؛ هرچند اين مبنا فروعي دارد كه در ادامه بررسي خواهد بيشتري دراين

  ديدگاه ميرداماد درباره اصالت ماهيت. 2-3

اما ديدگاه وي بـا   ؛داردباور ميرداماد نيز از حكمايي است كه به اصالت ماهيت و مجعوليت آن 
در ديـدگاه وي جاعـل در هنگـام جعـل     . هـايي دارد  شـيخ اشـراق تفـاوت    ويـژه  به ،ديگر حكما

درواقـع نحـوه قـوام و تقـرر ماهيـت       .بايد آن را نزد خويش تعقل و لحـاظ كنـد   نخستماهيت، 
ايـن تعقـل در   . وابسته به جاعل است و ماهيت در اصـل قـوام و تقـرر ذاتـش وابسـته بـه اوسـت       

همين تعقل و لحـاظ  . نام گرفته است» هل بسيط حقيقي«و » مرتبه تقرر ماهيت« ،ديدگاه ميرداماد
بخشـد و آن را   مـي جاعل، جعل ماهيت در خارج است و همان چيزي است كه بـه آن واقعيـت   

توان گفت ماهيت موجود است و اصـيل   بعد از تعلق جعل به ماهيت است كه مي. كند ياصيل م
نامـد و آنچـه    مـي » ماهيت) انتزاعي(مرتبه موجوديت مصدري «ميرداماد اين مرتبه را . شده است

گاه در ديـد  .)38، ص1367اسـترآبادي،  ( اسـت » هل بسيط مشهوري« ،دهد از اين مرتبه خبر مي
ه فـزود به اين معنا نيست كـه چيـزي بـه آن ا   » موجود بودن ماهيت بعد از تقرر و جعل« ،ميرداماد

توان گفـت ايـن ماهيـت     اي است كه مي بلكه به اين معناست كه نحوه قوام ماهيت به گونه ،شود
  ).51همان، ص(در واقع مرتبه موجوديت مصدري تابع مرتبه تقرر ماهيت است . موجود است
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هـل بسـيط حقيقـي    . كنـد  اد مطلب هل بسيط را به دو قسم حقيقي و مشهوري تقسـيم مـي  ميردام
اصل قوام ماهيت و تقرر آن نزد جاعل است و هل بسيط مشهوري از تقرر و موجوديت ماهيـت  

عنه در هل بسيط حقيقي و مشـهوري را   يوي محك. دهد؛ يا در لحاظ جاعل يا در خارج خبر مي
وجـود   :گويـد  و مي) 38همان، ص(كند  مي ياد» ماهيت متقرره«به  داند و از آن يك حقيقت مي

رر و موجوديت مصدري، از خارج به ماهيت اضافه نشده است؛ تنهـا چيـزي كـه    ة تقمرتبدر دو 
تنهـا   ،دهد تعلق جعل جاعل به ماهيت متقـرره اسـت و هـل بسـيط مشـهوري      در خارج روي مي

خبار از موجوديت ماهيت استا.  

اسـت؛ نـه   ) ذهـن يـا عـين   (يء، وقوع آن در ظرف مخصوص به خود ش وجودداماد در ديدگاه مير
اينكه چيزي باشد كه به ماهيت افزوده يا از آن انتزاع شود، بلكه وجود، نفس موجوديت مصـدري  

كننده و شارح ماهيتي است كه بالفعـل متعلَّـق جعـل واقـع شـده و اصـيل        ماهيت است كه حكايت
كنـد و منـاط صـدق     آنچه انتزاع موجوديت را تصحيح مـي ). 5ص ،2، ج1385همان؛ همو، (است 

توان به چيـزي گفـت    به سخن ديگر، وقتي مي .حمل وجود بر شيء است، مرتبه تقرر ماهيت است
  ).8همان، ص(موجود است كه مرتبه تقرر آن فعليت يافته و جاعل آن را لحاظ كرده باشد 

بـه معنـاي مصـدري     ،راي وجـود قائـل اسـت   بر سه معنايي كه شيخ اشراق ب افزون ،ميرداماد
 ؛خـود اوسـت   هـاي  نـوآوري ايـن معنـا از   . در خـارج ظهـور نـدارد    هرگزوجود اذعان دارد كه 

  .از او چندان مورد استقبال حكما قرار نگرفت پسهرچند 

مراحل موجوديت ماهيت در خارج كه به حمل وجـود بـر آن بشـرط     ،بنابر ديدگاه ميرداماد
يا مراحل خروج ماهيت از ليس محض به ايـس وجـوبي و اصـيل شـدن بـه       د وانجام محمول مي

 و تقرر، امكان، احتياج به علـت، وجـوب يـافتن، جعـل، تقـرر، موجوديـت      : ند ازا ترتيب عبارت
  .)61-60، ص1367همو، ( ضرورت به شرط محمول

  هاي پژوهش هيافت. 3

  :گيرد در دو مقام مورد بررسي قرار مي اختلاف ديدگاه شيخ اشراق و ميرداماد در مسئله مجعوليت ماهيت



 »٤٣«   بررسي تفاوت ديدگاه شيخ اشراق و ميرداماد درباره اصالت ماهيت  

 

  تبيين مسئله. 3-1

مسـئله اصـالت   . گردد بخشي از اختلافات به تبيين اصل مسئله اصالت ماهيت و حريم نزاع بازمي
ماهيت در كلام شيخ اشراق تفصيل زيادي ندارد و درباره چگونگي آن سـخني بـه ميـان نيامـده     

كنـد، دليـل    شيخ اشـراق بـه اصـالت ماهيـت اشـاره مـي      براين، در بيشتر مواردي كه  افزون. است
با رد كلام مشائيان نسبت به مجعوليت وجود به سـوي اثبـات مقصـود     صرفاًآورد و  روشني نمي

باره بسيار مفصل اسـت تـا حـدي كـه يـك فصـل از        اما كلام ميرداماد دراين؛ رود خود پيش مي
هايي كه از جهت تبيين مسـئله   ال، تفاوتهرح به. به اين مسئله اختصاص دارد الافق المبينكتاب 

  :اند از ميان اين دو ديدگاه وجود دارد عبارت

آورد كـه قـوام    سخن به ميان مي» مرتبه تقرر«نام  اي به از تعلق جعل از مرتبه پيشميرداماد . 1
همـو،   ؛38همـان، ص (دانـد   ماهيت به آن است و وابستگي ماهيت به جاعل را در اين مرتبـه مـي  

از ايـن سـخن    صـرفاً اما شيخ اشراق تفكيكي ميان تقرر و جعل قائل نشده و  ؛)19و  9، ص1385
هويتي داشته باشـد و مجعوليـت ماهيـت را همـين      ،از وجود يافتن پيشگويد كه ماهيت بايد  مي

دهد و  يو همين هويت است كه به ماهيت اصالت م استوجود  ذداند كه مصحح اخ هويتي مي
  ؛)348، ص1ج، 1375سهروردي، ( .دكن يوجود را اعتباري م

گاه اصلي شيخ اشراق در اثبات اصالت و مجعوليت ماهيت بر اعتباري و معقول ثاني  هتكي. 2
اي از تحقـق بـراي وجـود قائـل نيسـت و حتـي آن را        شيخ اشراق هـيچ بهـره  . بودن وجود است

كننـده   حكايـت  كـه ميردامـاد وجـود را شـارح و     يدرحال ؛)343همان، ص(داند  انتزاعي هم نمي
بـا   ،داند و اعتباري بودن وجود را به معنايي كه شـيخ اشـراق در نظـر دارد    مرتبه تقرر ماهيت مي

 :گويد داند و مي صراحت تمام مردود مي

، فـلا  ه	بأنّ الوجود من الاعتبـارات العقلي ـ : يتمسك ه	من أتباع الرّواقي ه	بعض الإشراقي

فإما إن : ؛ و لو كان الوجود هو ما من الفاعله	العيني ه	يكون من الفاعل إلّا نفس الماهي

؛ و هـو  ه	، فهو كما كان، أو أفاد، فكان للوجود وجود إلـي لا نهاي ـ زائداً لم يفده شيئاً

، و الاتّصاف ه	كالعينيات الخارجي ه	فالانتزاعيات الذّهني. الجدوي ه	علي خداج قلّ أيضاً
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 ه	في الاحتياج إلـي الفاعـل؛ و كـون الماهي ـ    ه	اف العينيكالتّلبس بالأوص ه	باعتبار العقلي

  ؛أن ينتزع منها الوجود في الأعيان ه	إنّما معناه صح ه	عيني

اند به اينكه وجـود از اعتبـارات    و بعضي از اهل اشراق از اتباع حكماي رواقي تمسك كرده

د از سـوي  اگر وجـو  و شود عقلي است؛ پس فقط نفس ماهيت خارجي از فاعل صادر مي

يء بـه  ش صورتدهد كه در اين  فاعل جعل شود، يا چنين است كه چيز ديگري به آن نمي

دهـد تـا موجـود شـود كـه در ايـن        همان حالت عدم باقي است و يا اينكه به او وجود مي

ايـن ديـدگاه هـم بسـيار      ؛ وصورت براي وجود، به صورت نامتناهي وجود ديگري اسـت 

ات ذهني همچون امور عينـي خـارجي هسـتند، و اتصـاف بـه      فايده است؛ چراكه انتزعي كم

اعتبار عقلي همچون اوصاف عيني نيازمند فاعل و جاعل اسـت و معنـاي عينيـت ماهيـت     

  ).12، ص1385استرآبادي، (اين است كه انتزاع وجود از آن در خارج صحيح است 

وام ماهيـت  آنچه مصحح حمل وجود بر ماهيـت اسـت، اصـل تقـرر و ق ـ     ،از نظر ميرداماد. 3
امـا در نگـاه    .)همـان ( توان گفـت موجـود اسـت    است و ماهيتي را كه نزد جاعل متقرَّر باشد مي

اتصاف ماهيت به وجود امري ذهني است و اين ذهن ماست كه ماهيت خـارجي را   ،شيخ اشراق
  .)343، ص1ج، 1375سهروردي، ( كند به وجود متصف مي

  فروع مسئله. 3-2

شـوند   اند، در فروعي كه بر آن بنا مي پيرو تقريري كه در تبيين مسئله داشتهشيخ اشراق و ميرداماد، 
كنـد كـه    خـوبي روشـن مـي    ايـن مسـئله بـه   . پردازيم ها مي اند كه به بررسي آن با هم اختلاف كرده

، بلكـه فراتـر   شـود  ينم ها آنهمانندي رأي دو فيلسوف، منتهي به يكسان بودن فروع آن مسئله نزد 
البتـه از ايـن نكتـه نيـز     . مكن است در فروع يك مسئله اختلافات بسياري پديد آيداز آن است و م

گيـري از مقـدمات، در    نبايد چشم پوشيد كه شيوه ورود بـه يـك مسـئله، شـيوه تبيـين آن و نتيجـه      
هـايي كـه در ديـدگاه شـيخ اشـراق و       بررسـي تفـاوت  . شود، اثرگذار است فروعي كه بر آن بنا مي

  .كند خوبي اين مدعا را ثابت مي ئله اصالت ماهيت وجود دارد، بهميرداماد درباره مس
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  الوجود اصالت يا اعتباري بودن وجود در واجب. 3-2-1

مـاهوي بـودن    ،كنـد  يكي از نتايجي كه شيخ اشراق از مسئله اصالت و مجعوليت ماهيت اخذ مي
اجـب تعـالي   دانـد و بـراي و   را وجود محـض نمـي   الوجود واجباو . است الوجود واجبهويت 

مشـهور   تعـالي نخسـت، همچـون    هرچند شيخ اشراق در بحث از هويت باري. ماهيت قائل است
گيـرد و   از ايـن رأي كنـاره مـي    پايـان ولـي در   ،دانـد  را وجود محض مـي  الوجود واجب ،حكما

اسـاس قاعـده فلسـفي    خـود ابتـدا بر   مطارحـات او در كتـاب  . كند نهايي خود را بيان مي ديدگاه
جـا   نامـا همـا   ،كند ثابت مي الوجود واجباصالت و صرافت وجود را در  ،»اهيته انيتهالواجب، م«

مبتني بر اصالت وجود است و از نگـاه او كـه قائـل بـه      ها ناهكه اين بر كند يمبه اين نكته اشاره 
هـاي   وي پـس از بيـان برخـي از ويژگـي    . مـردود و ناكارآمـد اسـت    ،اعتباري بودن وجود است

  :گويد مي الوجود واجبطريقه اثبات امكان عالم و وحدانيت ذاتي و  الوجود واجب

في الاعيان ليبني  ه	انّما يتمشّي اذا ثبت انّ الوجود الزائد علي الماهيات له صور او هذ

لا  ه	في ذاته و الّا ما قام بغيره، و الماهي ليس بواجب عليه الكلام من انّه اذا كان زائداً

 ـ  اعتباريـاً  ها؛ و اما اذا اخذ الوجود امراً لوجود نفس ه	تكون موجب فـلا هوي	لـه فـي    ه

قابـل   هنگـامي ؛ ايـن مسـئله   ه	له في الاعيان، فلا يتقرّر هذه الطريق ـ ه	الاعيان، فلا علّ

پيروي است كه ثابت شود وجود زائد بر ماهيات است و در خارج فعليـت دارد تـا   

ش واجب نيسـت؛ وگرنـه بـه غيـر     بحث بر آن مبتني شود كه اگر زائد باشد در ذات

اما اگر وجـود  ؛ علت وجود خودش نيست ،شد و همچنين ماهيت خودش قائم نمي

امري اعتباري دانسته شود، هيچ حقيقتي در خارج ندارد؛ پس هيچ علتي در خـارج  

  ).391-390همان، ص( شود ندارد، پس اين راه ثابت نمي

بـودن وجـود اسـت، مجعـول بـودن وجـود را        بنا بر ديدگاه وي، اگر كسي كه قائـل بـه اعتبـاري   
بپذيرد، بايد اين محذور را هم بپذيرد كه تنها وجود متحقق و اصيل در خارج، واجـب تعـالي باشـد و    

معنا كه با پذيرفتن مجعوليت وجـود بايـد از سـنخيت     اين در ممكنات تنها ماهيت اصيل خواهد بود؛ به
ر واجب تعالي وجـود اصـيل باشـد و در ممكنـات     علت و معلول دست كشيد و قائل به اين شد كه د
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الوجـود بـا ممكنـات را براسـاس      شيخ اشراق با پذيرش اصل عليت و لوازم آن، رابطه واجـب . ماهيت
الوجـود   داند و ماهيت را هم در واجب كند و واجب را از اين قاعده مستثنا نمي اصالت ماهيت معنا مي

راساس نظام اشراقي خود، خداوند را نور و حيـات و هويـت   البته او ب. داند و هم در ممكنات اصيل مي
  .)325، ص1، ج1373سهروردي، ( حيات دانسته و براي نور حقيقتي ماهوي قائل است

مـاهيتي را در آن  گونـه   داند و هـيچ  را وجود محض مي الوجود واجبميرداماد سو،  ناما از آ
تعالي است و ماهيت او همان انيت اوست  ميرداماد وجود، عين حقيقت باريباور  به. دهد راه نمي

همان وجود اصيلش  الوجود واجببا اين توضيح كه ماهيت  ؛)128ص ،1ج ،1385استرآبادي، (
ماهيتي  الوجود واجباگر  ؛ زيراآيد در متن خارج است كه وجود، ذاتي آن است و به ذهن نمي

  .)50، ص1367، همو(مستلزم تركيب در ذات اوست  ،شبيه ممكنات داشته باشد

  تشكيك در ماهيت. 3-2-2

ناپذيري ماهيت، وقوع تشـكيك در ماهيـت را    شيخ اشراق با رد دلايل فيلسوفان مشايي بر تشكيك
. پـردازد  پذيري ماهيـت مـي   او در چندين كتاب از تأليفات خود به بحث درباره تشكيك. پذيرد مي

ود، به اثبات تشـكيك در ماهيـت   با نقد نظريه مشائيان درباره جنس نبودن وج مطارحاتدر كتاب 
).222، ص1، ج1375سهروردي، (پردازد  مي

ناپـذيري جـوهر،    همچنين بـا نقـد قـول بـه تشـكيك      
ناپـذيري ماهيـت را    ها در تشـكيك  كوشد تناقضاتي در كلام حكماي مشايي بيابد و ديدگاه آن مي

شـائيان بـه مسـئله    بـراين، بـا پاسـخ دادن بـه اشـكالاتي كـه م       افزون). 223همان، ص(مخدوش كند 
  .آيد اند، در مقام دفاع از اين مسئله برمي تشكيك در ماهيت وارد كرده

سـهروردي،  (كنـد   از چهـار طريـق تشـكيك در ماهيـت را ثابـت مـي       تلويحاتاو در كتاب 
 دهـد  يمتصوير دقيقي از تشكيك در ماهيت ارائه  ،المقاوماتو در كتاب ) 374، ص1، ج1373

كـه   يدرحـال ؛ )157و 154، ص1، ج1375همـو،  (ر ذات ماهيت است نافي هرگونه تركيب د كه
عنوان يكـي از   يرد و عدم تشكيك در ماهيات را بهپذ تشكيك در ماهيت را نمي هرگزميرداماد 

 تقديسـات ميردامـاد در كتـاب    .)143، ص1367اسـترآبادي،  (كنـد   اصول فلسفه خود بيـان مـي  
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  :دآور ميداند و بر آن دليل  مردود مي آن لفتشكيك در ماهيت را به انحا و انواع مخت ،خود

علـي أفرادهـا فـي نحـو      ه	المرسـل  ه	هو أن يختلف قول الطبيع ـ :ليعلم أنّ التّشكيكف

 ـ  ه	الفردي ـ ه	و في درج ه	الفردي أو  ه	، إمـا بالأشـدي  ه	و أتمي ـ ه	و أقدمي ـ ه	و أنواعـه أولوي

، فوراء ه	و العرضي ه	و بالذّاتي ه	و الجزئي ه	نفسي؛ و أما الاختلاف باله	أو بالأزيدي ه	بالأكثري

  ؛و في جوهرياتها أصلاً ه	من الأنواع في الماهي ء يطباع التشكيك، و ليس يسوغ ش

بدان كه تشكيك اين است كه طبيعت مرسـل ماهيـت بـر افـراد آن مختلـف شـود؛       

يا اتميـت يـا    نحو اولويت يا اقدميت نحو فردي و در درجات فردي و انواع آن به به

 گيهم ،اما اختلاف به ذات و جزئيت و ذاتي و عرضي؛ يبه شدت و كثرت و زياد

يك از انواع تشكيك در ماهيـت و جوهريـاتش    وراي طبيعت تشكيك است و هيچ

  ).142، ص1، ج1385همو، (جايز نيست 

  تقدم علت بر معلول. 3-2-3

ت را مجعـول بالـذات و وجـود را    دانـد و ماهي ـ  ازآنجاكه شيخ اشـراق اصـالت را بـا ماهيـت مـي     
خـواه معلـول، ماهيـت    و اعتباري و ذهني دانسته است؛ تمـام موجـودات را، خـواه علـت باشـند      

علت كه قوام و تقـررش را ماهيـت تشـكيل داده، معلـولي جـز ماهيـت        ،بر همين اساس. داند مي
عنـاي ايـن حـرف آن    م. دارد به همين دليل بايد گفت علت بر معلول خود تقـدم بالماهيـه�  . ندارد

است كه علت در ماهيت و ذات از معلول مقدم است و معلول در ذات و ماهيتش محتـاج علـت   
شايد يكي از كليدهايي كه به جواز تشـكيك در   .)156 و 13، ص1ج، 1375سهروردي، (است 

  .ده است، قائل شدن به همين نحوه از تقدم براي علت باشدانجاميماهيت توسط شيخ اشراق 

داند و معلول را در وجوب و وجود محتـاج و متـأخر از    مي يرداماد علت را متقدم بالعليه�اما م
، قبسـات او در جاهـاي مختلفـي از كتـاب     .)67-63ص، 1367اسـترآبادي،  (دانـد   علت تام مـي 

در قبس دوم، از تقدم و تأخر و سبق و لحوق سخن گفته و تقدم علت ناقصـه بـر معلـول     ويژه به
  .دانسته است لطبع و تقدم علت تامه بر معلولش را تقدم بالعليه�خود را تقدم با
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  موضوع فلسفه. 3-2-4

شـود و آن را   دانـد كـه از ذات متقـرر انتـزاع مـي      ميرداماد با اينكه وجود را معنايي مصدري مـي 
عنـوان   دهـد، امـا آن را بـه    داند و اصالت را به ماهيت مي شارح ذات و ماهيت متقرره مجعوله مي

عنوان موضـوع فلسـفه بنـا كـرده اسـت       فلسفه پذيرفته و نظام فلسفي خود را بر وجود به موضوع
ــود را  ؛ )7، ص1390؛ خــاوري، 507-504، ص1ج ،1385همــو، : ك.ر( ــا شــيخ اشــراق وج ام

 سـوي گويـد چـون وجـود امـري اعتبـاري اسـت و از        او مـي . پذيرد عنوان موضوع فلسفه نمي به
تواند موضـوع فلسـفه    و واقعيت داشته باشد، پس وجود نميموضوع فلسفه بايد خارجيت  ،ديگر
شهرزوري از بزرگترين پيـروان شـيخ اشـراق، در شـرح      .)67، ص1ج، 1373سهروردي، (باشد 

توانـد موضـوع علـم     نمـي  ،گويـد چيـزي كـه حقيقتـي در اعيـان و خـارج نـدارد        اين مسئله مـي 
  .)71، ص1372شهرزوري، ( باشدتواند موضوع فلسفه  پس وجود نمي. مابعدالطبيعه واقع شود

  نتيجه

كه هرچند شيخ اشراق و ميردامـاد   توان نتيجه گرفت شده، چنين مي انجامهاي  بررسيبا توجه به 
زيـادي بـا    تفـاوت  ،در كيفيت پردازش مسـئله  اند، قائلبه اصالت ماهيت  ،مسئله اصالت در اصلِ
توسـط قـائلان بـه آن بـا هـم      ين مسـئله اصـالت وجـود    ي ـكـه كيفيـت تب   يدرحـال  ؛دارند يكديگر

شيخ اشـراق و ميردامـاد در فروعـاتي كـه بـر اصـالت و مجعوليـت         ،براين افزون. سازگاري دارد
هـا را   نروش و نظـام فلسـفي آ   كـاملاً هاي زيادي با هم دارنـد كـه    تفاوت نيزشود  ماهيت بار مي

يـك مسـئله و   شـود ايـن اسـت كـه تبيـين دقيـق        آنچه روشن مـي . دهد خود قرار مي تأثيرتحت 
ممكـن اسـت   قـدر ضـرورت دارد كـه     گذاري دقيق اصول حاكم بر يـك روش فلسـفي آن   هپاي
  .بينجامد گويي پراكندهحتي به  ،توجهي به آن بي

البته بايد به اين مسئله توجه داشت كه مسئله اصالت و مجعوليت ماهيت از زمان شيخ اشـراق  
ين دو شخصـيت، تغييراتـي در ارائـه و اثبـات     هايي داشته و حكماي ميان ا تا ميرداماد دگرگوني

 .اند تا به ميرداماد رسيده است اين مسئله داشته
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